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  چكيده

هاي اخـلاق معاصـر بـدل شـده      اي براي اختلاف ديدگاه فلسفه مسألة امكان استدلال و توجيه عقلي در اخلاق، به عرصه        
واسطه دانستن شـناخت خـوب و         كه شهودگرايان مانند مور، راس و پريچاد با بي           برآن است درحالي   (Hare)هير  . است

قـرار دادن احسـاس و عاطفـه و تأكيـد بـرآزادي در       گرايان با محور بندند، احساس بد راه را براي استدلال در اخلاق مي
گرايان نيز، هرچند بـا خبـري دانسـتن گفتارهـاي        تگرايان و از جمله طبيع      توصيف. پيمايند  انتخاب عمل همين راه را مي     

 را بـا نفـي يـا محـدودكردن آزادي فاعـل در انتخـاب عمـل               پذيرند اما بهاي آن     اخلاقي، امكان استدلال در اخلاق را مي      
را  خواهد هم آزادي فاعل را بر منصب پذيرش بنشـاند و هـم امكـان اسـتدلال در اخـلاق               او مدعي است مي   . پردازند  مي
هـاي    سان هير براي تأمين عقلانيت در اخلاق، به اصل عدم تناقض و سازواري توسل مي جويد و فرمان                   بدين. ن كند تبيي

هـاي مشـابه، شـرط سـازواري در اخـلاق             داوري يكسان در وضعيت   . كند   مي  معرفي» پذير  هايي تعميم   توصيه«اخلاقي را   
دهـد كـه    آن است با روش تحليـل زبـاني نشـان        هير در پي  . رد را در پي دا     پذيري و امكان استدلال در آن       است كه تعميم  
از اين منظر،   . هاي امري و اخلاقي نيز روابط منطقي استلزام و سازواري برقرار است             هاي خبري، ميان جمله     همانند گزاره 
ر هـاي او تنـاقض نداشـته باشـد و از همگـان د         هاي يك شخص آن است كـه بـا سـاير داوري              بودن داوري   شرط موجه 
هـاي هيـر بـراي تـأمين          كار هدف اين مقاله، تبيين و تحليل و نقد ساز و         . هاي مشابه، انتظار يكساني داشته باشد       موقعيت

 .هاي او با مكاتب رقيب است عقلانيت و امكان استدلال اخلاقي و چالش
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  مهمقد

ترين و بارزترين ويژگي و كاركرد عقل، نطق يـا           اساسي
استدلال است كه غالباً آن را ماية امتياز آدمـي از ديگـر              

ــي  ــز حقيقــت او م ــات و فصــل ممي ــيم حيوان ــر . دان اگ
انديشيدن را حركت از معلوم به مجهول بـدانيم، نمونـة           

آن استدلال است؛ يعني استخراج فـروع و نتـايج         اعلاي
قدمات كه قواعد آن در علـم منطـق مـورد           از اصول و م   

كنـد تـا      آدمـي فطرتـاً تـلاش مـي       . شـود   بحث واقع مي  
باورهاي خويش را بر پاية بنيادهايي اسـتوار سـازد و از            

ها را موجه جلوه دهد اما افزون بر اين، او            اين طريق آن  
آيـد و بـراي       در پي دفاع از رفتارهاي خويش نيز بر مي        

. يـازد   به استدلال دست مي  ها  موجه و معقول ساختن آن    
سان، آدمي تنها با استدلال بر باورهـا و رفتارهـاي             بدين

گردد و در عرصة اخلاق نيـز تـلاش     خويش خشنود مي  
  . كند تا ديدگاه و رفتار خويش را مستدل سازد مي

اهميت استدلال در هندسة انديشة آدمـي موجـب شـده           
ــرا   ــي، در فـ ــتدلال اخلاقـ ــألة اسـ ــه مسـ ــلاق  كـ اخـ

(Metaethics) بــه طــور عــام و در مبحــث معرفــت 
اي را بـه   طور خـاص، جايگـاه ويـژه    شناسي اخلاقي به  
تـوان    مسأله اين است كه آيـا مـي       . خود اختصاص دهد  

گفتارهاي اخلاقي را موجـه يـا مسـتدل كـرد؟ و روش             
استدلال در اخلاق چگونه    و(Justification)توجيه 

وشـن  است و عقل در ايـن ارتبـاط چـه نقشـي دارد؟ ر             
است كه نحوة پاسخ به اين مسأله، بـه موضـعي كـه مـا        

كنــيم  دربــارة حقيقــت و صــدق در اخــلاق اختيــار مــي
اگر گفتار اخلاقي را در بردارنـدة اطلاعـي         . بستگي دارد 

دربارة واقعيتي عيني بدانيم، براي موجه ساختن آن بايد         
شواهدي ارائه كنـيم تـا مطابقـت محتـواي شـناختي آن       

كـه محتـواي       دهيم؛ اما در صورتي     ع نشان گفتار را با واق   
اصلي گفتار اخلاقي را دستور و انشـاء دانسـتيم، بـراي            

اي جز مراجعه به ملاك     موجه و معقول دانستن آن چاره     

ــداريم معمــولاً در ايــن روش دوم تــلاش . ســازواري ن
كنيم نشان دهيم انكـار يـك ديـدگاه اخلاقـي مـا را               مي

كنـد و بنـابراين،         يدچار ناسازگاري دروني و تناقض م ـ     
  .پذيرش آن موجه و معقول است

كنـد و از      عقل آدمي بر اساس اصل هوهويت عمل مـي        
سـان، موجـه بـودن،       بـدين . ارتكاب تناقص پرهيـز دارد    

پيش از هر چيز مستلزم منطقي بـودن و سـازگار بـودن             
در ارائة استدلال نيز ذهن بر اساس همـين اصـل           . است

ه را بـا پـذيرفتن مقـدمات    كند و نپذيرفتن نتيج   عمل مي 
بيند و به همين دليل به ضـرورت پـذيرش            سازگار نمي 

كند؛ همـان كـه در منطـق آن را        نتيجة استدلال حكم مي   
اما آيا فقط باورهاي ماسـت كـه بايـد          . نامند  استلزام مي 

تابع اصل عدم تنـاقص و سـازگاري باشـد؟ آيـا نبايـد               
 باشد؟  هاي ما نيز سازوار و معتدل       ها و قضاوت    خواسته

هاي اخلاقـي را بـه بيـان      رسد حتي اگر گفتار     به نظر مي  
ها تأويل كنيم، باز هم رعايت اصـل          ها و داوري    خواسته

شود كه هر نوع خواسته و داوري را          سازگاري باعث مي  
جهــت، عــلاوه بــر  بــه همــين. موجــه و معقــول نــدانيم

تطـابق اهـداف   (سازگاري در باورها، سازگاري در اراده      
) داوري يكسان در مـوارد مشـابه    (و قضاوت   ) و وسايل 

طرفـي    نيز لازم است و منطقي بودن، ما را به رعايت بي          
  . دارد و وجدان اخلاقي وا مي

گفتار حاضر در پـي آن اسـت كـه معنـا، جايگـاه و شـيوة            
اســتدلال در اخــلاق را از منظــر برجســته تــرين نماينــدة  

ي قـرار   مورد تبيين و نقد و بررس ـ     » هير«گرايي يعني     توصيه
دهــد و تقابــل ديــدگاه وي را بــا مكاتــب رقيــب آن مثــل 

   . دهد گرايي نشان شهودگرايي، احساس گرايي و طبيعت
  
  امكان استدلال اخلاقي در مكاتب مختلف-1

 كه  هير در مواضع مختلف بر اين نكته تأكيد كرده است         
احكام اخلاقـي بخواهنـد راهنمـاي عمـل باشـند و            اگر  
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 بايـد   ،ايفـا نماينـد   بـه خـوبي      گري خود را  نقش توصيه 
مشتمل بر عناصري باشند كه هم آزادي عامـل اخلاقـي           

هــم عقلانيــت آن احكــام را تضــمين  و را تــأمين كننــد
ه  مانع ـ  ظـاهراً  ، دو ويژگـي    ايـن   مدعي اسـت   او. نمايند

مكاتب اخلاقي، از فقدان يكـي از        يك از  هر و   الجمعند
 با تأكيد بـر     بعضي از مكاتب اخلاقي    .برند رنج مي  ها  آن

عنصر آزادي اخلاقي، از عقلانيت احكام اخلاقي صرف        
 با تأكيد بر امكـان اسـتدلال        ،بعضي ديگر  اند و نظر كرده 

عقلاني در اخلاق، آزادي انسان در انتخاب عمل را زير          
  .اندسؤال برده

ــعيت   ــن وض ــر اي ــارضهي ــا  متع را ) Antinomy(نم
نـد  دا اخـلاق مـي    ةفلسـف  محـوري   مباحـث    ةسرچشم

)Hare,1963:2 ( بسـياري از فلاسـفه بـا       «: گويدو مي
تأكيد بر يكي از اين عناصر، حقايق مهمي را كه در نظر            

بعضـي حراسـت از     . انـد مقابل وجود دارد انكـار كـرده      
اند كه عقلانيـت  آزادي اخلاقي را چنان با اهميت دانسته 

ر فك ـ) اشتباه  به(اند؛ زيرا   امور اخلاقي را زير سؤال برده     
 آزادي  ،دادن بـه عقلانيـت احكـام اخلاقـي        اند تـن  كرده

 فيلسـوفان طرفـدار     اغلـب   . كنـد  انسان را محـدود مـي     
ن گرايـا و نيز احساس  ) Subjectivists(اصالت فاعل   

(Emotivists) اي ديگـر   عـده . انديشـند گونه مـي   اين
 كـه بـه ظـاهر بـا          را تفكر اخلاقـي   حضور عقلانيت در  
اند كه آزادي   اهميت يافته ا   چنان ب  ،تآزادي ناسازگار اس  
. انـد دهي نظرات اخلاقي را انكـار كـرده       انسان در شكل  

طـور عـام،  و        بـه  (Descriptivists)ن  گرايـا توصيف
 در ايـن    نحو خـاص،     به (Naturalists) گرايان طبيعت

آزادي (  اخلاق و اين كتاب    ةكار فلسف . طبقه جاي دارند  
ي آشتي دادن ايـن مواضـع       پيدا كردن راهي برا   ،  )عقل و

 تضـاد بـين آزادي و عقـل         ةبه ظاهر متضاد و حل مسئل     
 هير پرهيـز از افـراط     ة  توصي  .)Hare,1963:3(» است
 اعتــدال و يمشــ تفـريط در ايــن مســئله و پيــروي از  و

 تأكيد بيش از اندازه بر آزادي       وي. واقعيت پذيري است  
دهـي نظـرات اخلاقـي را نـوعي         عمل انسـان در شـكل     

 فهـم عميـق     ةداند زيرا وقتي به مرحل ـ    نگري مي سطحي
ــونگي آزادي ــك    چگ ــل نزدي ــاب عم ــان در انتخ انس

كنيم آن نوع آزادي آرمـاني قابـل        شويم، احساس مي  مي
بنابراين هير به آن      ؛)Hare,1963:31(حصول نيست   

آزادي انســان و در آن، انديشــد كــه نظــام اخلاقــي مــي
 او   .د امكان تأمين شود   عقلانيت احكام اخلاقي، تا سرح    

معتقد است هر يك از  مكاتـب  اخلاقـي، مشـتمل بـر               
محاسن و معايبي است و بهترين راه تأسيس يك نظـام           
اخلاقي درست، استخراج  نقاط مثبت نظريات مختلـف         

ــنش آن ــت     و چي ــي اس ــد منطق ــاس قواع ــر اس ــا ب   ه
(Hare, 1997:128-130).  

» ايـر «ن چـو  گراياني هـم  رسد هرچند احساس  به نظر مي  
(Ayer)        كـرده   به عدم امكان استدلال اخلاقـي تصـريح

هـا قائـل بـه     امـا بعضـي از آن    ) 45-48: 1356اير،  (اند  
ــوده   ــتدلال بـ ــعيفي از اسـ ــة ضـ ــان مرحلـ ــد  امكـ انـ

(Stevenson,1937:14-31) .گرايان نيز هر     توصيف
چنــد در شــدت و ضــعف امكــان اســتدلال اخلاقــي و 

ظـر دارنـد امـا بـر        حدود آزادي انسان با هم اخـتلاف ن       
كدام عقلانيـت و آزادي انسـان در          خلاف نظر هير، هيچ   

الجمـع ندانسـته انـد؛ بـرعكس،          گزينش عمـل را مانعـه     
گرايـــي و عقلانيـــت در اخـــلاق، راه را بـــراي  واقـــع
   .كند هاي صحيح انسان هموار مي گزينش

  اخلاقي استدلال امكان و گراييشهود -1-1

خواهـد طرحـي نـو    مدعي بود كه مي  (Moore) »مور«
از نظـر او    . آغـاز كنـد   » نـو «چيـز را از     دراندازد و همـه   

نيـاز از تعريـف و      بيو   بديهي   ،احكام و مفاهيم اخلاقي   
وقتي بتوان موضوعي را با شـهود       . و برهان هستند   دليل

 از ؟ ديگر چه نيازي به استدلال عقلانـي اسـت    پذيرفت،
جـود   كوچكي از احكـام اخلاقـي و       ةتنها دست «نظر مور   
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دارد كه مشتمل بر حقايق بديهي نيستند؛ بنابراين بـراي          
توان  ماست هيچ دليلي نمي    ةكه چرا فعلي وظيف    فهم اين 

» ارائه كرد، حتي خوب بـودن يـا موجـد خـوب بـودن             
(Moore,1903: 321). 

 مشهورش تحت عنوان    ةدر مقال   (Prichard) درپريچا
ه  كـرد  ادعا» بر يك خطا است؟   مبتني   اخلاق   ةآيا فلسف «

 برهان بـراي اثبـات وظيفـه بـودن يـك            ة كه مطالب  است
عملي كه وظيفه اسـت،      زيرا درك ما از   .  خطاست ،عمل
او حقـايق اخلاقـي را      . واسطه و شهودي است   بي دركي

همچون شناخت رياضي، مانند علم به سه زاويه داشـتن    
 ةمطالب ـ«: گويـد و مـي   دانـد مثلث، حقايقي شهودي مـي    

» برهاني در دسترس نيست خطاست    برهان در جايي كه     
  .)86 :1380وارنوك، (

د معتقد است   رمانند مور و پريچا    هر چند  (Ross)راس
بــودن از طريــق شــهود قابــل    صــواببــودن و  خــوب
 و نيازي به حضـور  (Ross,1998: 315)است شناخت 

 و مـدعي اسـت      بينـد استدلال در نظام اخلاقي خـود نمـي       
ــت   ــر نخس ــاليف در نظ ، (Prima facie duties)تك

هسـتند و    (Underived)اي و غير مشـتق       صولي پايه ا
از اصول و وظايف ديگـر اسـتنتاج نشـده و بنـابر ايـن               

اما بر آن است  ، (Ross, 193o :14-21)بديهي اند؛ 
 ايـن شـهود و ديگـر جهـات و           ميـان اي  كه بايد رابطـه   

 به همـين دليـل حتـي        .حيثيات افعال وجود داشته باشد    
توان پرسيد بر چـه     ئ بديهي باشد، مي   اگر خوبي يك ش   
  ).137 :1378ادواردز،  (اساسي متكي است

 نظريه، عقل از توان بينش مسـتقيم         سان بر اساس اين     بدين
كند، نـه آنكـه       مند است و حقايق اخلاقي را شهود مي         بهره

هيـر هـر چنـدكاركرد مثبـت        . ها اسـتدلال بيـاورد      براي آن 
پذيرد اما درسـطح    ميگرايي را در سطح تفكرشهودي  شهود

تفكر نقدي، آن را فاقدكارآيي و حتـي مـانع حـل مسـائل              
  .(Hare, 1981: 28-30)داند  اساسي مي

  اخلاقي استدلال امكان و گرايياحساس -1-2

تقسـيم قضـايا بـه تحليلـي و         پذيرش   با   (Ayer)» اير«
 (pseudo concept) مفهوم نمـا   همچنين باتركيبي و

 معتقد است كه احكام اخلاقـي       ،خواندن مفاهيم اخلاقي  
 خبـري   ،يا حداكثر بيان احساسـات گوينـده       و جز ابراز 
 هـيچ  اي اساسـاً دهند و اگر جملـه   واقع نمي   عالم ةدربار

خبري در بر نداشته باشد، سـؤال از صـدق و كـذب آن        
 اگر احكام ارزشـي   .  و قابل استدلال نيست    استمعنا  بي

  اخـتلاف  يگـر ، د  ابـراز احساسـات باشـند      تنها وسـيلة    
 . قابل گفتگو و بحـث اخلاقـي باشـند         تاانگيز نيستند   بر

هاي اخلاقي بيان احساسات     داوري ،»اير«بنابراين از نظر  
؛ در   صادق يا كاذب باشـند     هايي كه واقعاً  است نه گزاره  

د و نه معرفت    ننه حقايق اخلاقي وجود دار    صورت،    اين
  ).45-48: 1356اير،  (اخلاقي
 اينكه احكام به اصطلاح     ةبا ملاحظ  (Carnap)پ  كارنا

اخلاقي اغلـب در هـدايت رفتـار مـورد اسـتفاده واقـع              
 امـر يـا     هـا حقيقتـاً   را القا كرد كه آن     شوند، اين فكر   مي

رسـد او بـا تحويـل احكـام     بـه نظـر مـي   . فرمان هستند 
اخلاقي به جملات امري، اسـتدلال اخلاقـي بـه معنـي            

  .داندمكن مي اخلاق را غيرمةورود عقل به حوز
 بـا   (Stevenson)  استيونسـون  ،گرايان از ميان احساس  

 نهـادن   بنـا  هـا و  گيـري تفكيك ميان اعتقادات و جهـت     
 راه ورود عقـل را بـه      ،گيري شخص بر اعتقـادات    جهت

ــرا اگرچــه از نظــر او احكــام . اخــلاق همــوار كــرد زي
هـا  هاي آدمي است اما اين گرايش      ابراز گرايش  ،اخلاقي
بيني خاصي استوار است يا حداقل تحت تـأثير          انبر جه 

اتكـايي بـراي احكـام      نقطـة    ،صـورت  در اين  ؛آن است 
تـوان در چنـد و چـون ايـن           مي  و اخلاقي متصور است  

بـه همـين دليـل او       . تبادل نظر پرداخت   بحث و  اتكا به 
توانند ريشه در باورهـايي     معتقد بود احكام اخلاقي نمي    

هـا دليـل    ورد نتـوان بـراي آن     داشته باشند كه در هيچ م     
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اثركلاسيك خود بـا      در  او  .)222 :1376فرانكنا،  (آورد  
  كـه واقعية   هرگزار مدعي است كه   ،»زبان اخلاق و «نام  

تواند  دليلي له يـا       مي بيان شود، ها  تغيير در نگرش  براي  
. )67 :1389،  ريچلـز (باشـد   عليه يـك حكـم اخلاقـي        

ه تعريـف صـحيح   چنين استيونسون بـر آن اسـت ك ـ    هم
 از جملـه اينكـه بايـد بتـوان          ،هايي دارد ويژگي» خوبي«

؛ بـديهي   )117 :1362وارنوك،  ( . آن اختلاف كرد   ةدربار
نيـز  پـذير   هر چه قابـل اخـتلاف اسـت اسـتدلال         است  
  .هست
ترين ويژگي تفكر استيونسون كه در هير نيز بسـيار          مهم

تأثير داشته اسـت، قائـل شـدن نقشـي توصـيفي بـراي              
احساسـي و   ها و احكـام اخلاقـي، در كنـار نقـش            اژهو

كند حداقل ايفاي نقـش      او اذعان مي  . هاستتحريكي آن 
ها در گرو فهم معنـاي متعـارف          تحريكي بعضي از واژه   

 پـــذيرش .(Stevenson,1937:14-31)هاســـت  آن
، نقــش توصــيف در تحريـــك و انگيــزش اخلاقـــي   

اخـلاق   بـه امكـان اسـتدلال در         قدم  استيونسون را يك    
  .كندمي نزديك

گرايي اين است كه اين مكتب        ايراد اساسي هير بر احساس    
كنـد امـا از تبيـين        اگر چه آزادي فاعل اخلاقي را تأمين مي       

او در آخـرين كتـاب خـود        . ماند  استدلال در اخلاق باز مي    
كه حاوي آخـرين اصـلاحات  در نظـام اخلاقـي اوسـت،        

گرايـان در     استصريح كرده است كه هر چند تلاش احس ـ       
هـا از     گرايي قرين موفقيت بـوده اسـت امـا آن           رد توصيف 

هاي اخلاقي و امكان استدلال اخلاقـي         تبيين كاركرد گزاره  
  .(Hare, 1997: 128)اند  وا مانده

  گرايي و امكان استدلال اخلاقي طبيعت -1-3
گرايي در اخلاق    به طبيعت  آوردنهير يكي از علل روي    

چـون   ايـن علـم بـا روشـي هـم          حل مسائل  ةرا، وسوس 
فكـر  «گرايـان     طبيعـت . روش ساير علوم دانسـته اسـت      

 كمـك بزرگـي     ، اگر چنين چيزي ممكن باشد     كردند  مي

معتقـد  و  .. .انـد  اخلاقـي كـرده    عمل گزينشبه افراد در    
بودند با استنتاج احكام اخلاقي از احكـام غيـر اخلاقـي      

ا حـل و  ند مسـائل اخلاقـي ر  نتوا مي،به طريق استقرايي  
  .)Hare, 1963: 86(فصل كنند 

صـحت و   ،   استقرايي رايـج در علـوم تجربـي         روش در
ــقم  ــق  س ــي از طري ــون فرضــيات علم ــاهده و آزم مش

:  از تنـد مراحل اين روش علمي عبار    . مشخص مي شود  
ــه . 1 ــتقرايي . 2مشــاهده و تجرب ــيم اس فرضــيه . 3تعم
اثبات يا عـدم اثبـات      . 5اقدام به اثبات صحت فرضيه      .4

هير تحـت  .  )73 :1359 مكي،(علم حاصل از آن  . 6آن  
 كـه اسـتدلال اسـتقرايي بـر پايـة           (Popper)تأثير پوپر 

، )67: 1363پـوپر، (بود    مشاهدة مكرر را اسطوره خوانده    
تابد   كاربرد روش استقرايي در استدلال اخلاقي را برنمي       

و حتي تلاش براي توجيه اسـتقراء را در شـمار تـلاش             
: 1383هير،  (ادن دايره قلمداد مي كند      د  براي مربع نشان    

بـــا پـــذيرش   اســـتدلال او ايـــن اســـت كـــه . )158
 يعني تعريـف مفـاهيم اخلاقـي از طريـق        ،گرايي طبيعت

 معاني مفاهيم اخلاقي از جامعه اي       ،مفاهيم غير اخلاقي  
 ، و در ايـن صـورت      مـي شـود    ديگر متفاوت    ةبه جامع 
 .(Hare, 1997: 69) گرايي گريز ناپذير اسـت  نسبي

 »نادرسـت « ة واژ گرايانه از    تعريف طبيعت  اوبراي مثال،   
 واژة  گرايان،   طبيعت ونچ  هم ،اگر: دهد را مدنظر قرار مي   

اسـاس مفـاهيم غيـر اخلاقـي          را بـر   »نادرست« اخلاقيِ
مفاهيم غير اخلاقـي يعنـي      بدين علت كه     كنيم،تعريف  
از فرهنگي به فرهنـگ     » نادرست« و   »درست«هاي   معيار
 ، مـردم ايـن دو فرهنـگ       ، در نتيجـه   اوت است  متف ديگر
هر  نمي برند و لذا       را به يك معنا به كار      »نادرست«ة  واژ

ات يگونه قضاوت اخلاقي و ارزيابي صحت و سقم نظر        
يـك  « : زيـرا بـه تعبيـر هيـر        ؛ غير ممكن مي شـود     ،آنان

داند اما فرهنگ ديگـر       مي »نادرست«فرهنگ جنگيدن را    
در ايـن دو     (»نادرسـت « ولـي اگـر      ؛داند  نمي »نادرست«
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 ممكـن اسـت دو نظريـه         به يك معنـا نباشـد،      )گفرهن
ــند   ــازگار باش ــت  س ــرض اس ــض غ ــن نق ــرا . و اي زي

 اين مباني را براي امكان استدلال اخلاقي        ،گرايان تطبيع
» هـاي اخلاقـي اتخـاذ كـرده بودنـد          و معنا داري گـزاره    

(Hare, 1997: 69)  امكـان تبـادل نظـر و     همچنـين
 و   غير ممكن مي شـود     ديگراناخلاقي به   انتقال مفاهيم   

 و ايـن  ؛مـي ريـزد  و هر گونه استدلال اخلاقي از پايه فر 
  نظــري ايــن گــرايش فكــري اســت صبزرگتــرين نقــ

(Hare, 1997: 81).  
و » معنـا «رسـد هيـر در اينجـا از تمـايز بـين               به نظر مي  

ممكن اسـت   . مفاهيم اخلاقي غفلت كرده است    » معيار«
اي به جامعة ديگر      از جامعه » تنادرس«و  » درست«معيار  

شود   گرايي منجر نمي    متفاوت باشد اما اين امر، به نسبي      
توانند بر اساس معيارهاي خود،       و هر يك از طرفين  مي      

بـرخلاف  . به بحث و تبادل نظر بپردازند     » جنگ«دربارة  
گرايـي اسـت، بـا        گرايي كه نوعي واقع     نظر هير، طبيعت  

م واقعي، نوعي پايـداري     ارجاع مفاهيم اخلاقي به مفاهي    
كنـد و بيشـترين فاصـله را بـا            و ثبات را جسـتجو مـي      

   .گرايي دارد نسبي
همچنين از ديـدگاه هيـر، در روش اسـتقرائي بـا تأكيـد         

 از حد بـر واقعيـت كـه يكـي از اجـزاي اسـتدلال             بيش
ساير اجـزاي اسـتدلال اخلاقـي يعنـي منطـق،           است، از   

ل نقشـي اساسـي     تمايلات و تخيل كه در فرايند استدلا      
در اينجا . (Hare, 1997: 93)دارند غفلت شده است 

 -گرايي  نيز موضع هير قابل مناقشه است زيرا در طبيعت        
 -كـار گرفتـه اسـت       اي كـه هيـر بـه        به معنـاي گسـترده    

عقلانيت احكام اخلاقي مورد تأكيـد اسـت و بـه نقـش          
منطــق و تمــايلات در صــدور احكــام اخلاقــي توجــه  

گرايـي    د تخيـل، هماننـد توصـيه      شود؛ هرچن   خاصي مي 
هـا  نقشـي اساسـي نـدارد و            هير، در فرايند استدلال آن    

. شـود   گرايي مـي    همين امر باعث فاصله گرفتن از نسبي      

علاوه بر خلاف نظر هير، روش استقرايي تنهـا روش            به
دادن پيروي  استدلال در اخلاق نيست و بنابر اين نسبت         

ــه ) ييروش اســتقرا(محــض از يــك روش اســتدلال  ب
  .گرايان درست نيست توصيف

  
كارهاي هير براي اثبات امكان استدلال در        ساز و  -2

  اخلاق

توان به سه مرحلـة تقريبـاً    سير حركت فكري هير را مي   
مرحلة اول كـه بيشـتر تحـت تـأثير          . متمايز تقسيم كرد  

فلسفة تحليل زباني است، بـا نوشـتن مقـالاتي در بـاب           
وع مي شود و تـا كتـاب        هاي اخلاقي شر    مفاهيم و واژه  

ساز وكار هير بـراي اثبـات       . يابد  ادامه مي » زبان اخلاق «
امكان اسـتدلال در اخـلاق، در ايـن مرحلـه توسـل بـه              
قواعد منطقي حاكم بـر آن  و  مخالفـت سرسـختانه بـا          

ــت   ــي اس ــت گراي ــر، (روش طبيع در ). 158: 1383هي
شـروع  » آزادي و عقـل  «مرحلة دوم كه با نگارش كتاب       

 را   كـه آن  » پـذيري   تعميم«، هير به تشريح قاعدة      شود  مي
نامد مي پردازد و نسبت بـه مكاتـب    اي منطقي مي   قاعده

ــي    ــان م ــتري نش ــذيري بيش ــاف پ ــب، انعط ــد رقي   ده
 .(Hare,1963:21-22)  

، قـدم بـه مرحلـة       »تفكر اخلاقـي  «هير با نگارش كتاب     
در اين مرحله او تحت تأثير كانت و        . گذارد  جديدي مي 

و نيز فلسفة علم نوين بويژه روش       » گرايي  دهفاي«مكتب  
كه در آغـاز      چنان  دهد كه آن    پوپر، به اين واقعيت تن مي     

هاي او قرين موفقيت نبوده و  حل          كرده تلاش   خيال مي 
جمعي است    مسائل اخلاقي پيچيده  درگرو تلاشي دسته      

هاي اخلاقي متكثر امكان پذير اسـت     و با مشاركت نظام   
(Hare,1989:44&Hare,1981:117) .   براي مثـال

چـون    گرايي را هم    ، طبيعت »زبان اخلاق «او كه در كتاب     
هيـر،  (تلاش براي مربع نشـان دادن دايـره دانسـته بـود       

بـه بيـان وجـوه    » آزادي و عقل  «، در كتاب    )158 :1383
مشترك اين نظريه و نظام اخلاقي خود، از جمله امكان           
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 امـا در    (Hare,1963:22)پردازد؛    استدلال اخلاقي مي  
ــود    ــاب خ ــرين كت ــي  «آخ ــب اخلاق ــي مكات ، »بررس

 (Relativists)گـرا     گرايي را از مكاتـب نسـبي        طبيعت
كند كـه در آن،  اسـاس اسـتدلال اخلاقـي از           قلمداد مي 
رو در    از همـين  . (Hare,1997:81) ريـزد   پايه فرو مي  

اين مقالـه، قواعـد حـاكم بـر اسـتدلال اخلاقـي در دو               
ان قسـمت دوم، بـه مرحلـة        قسمت تنظيم شده و در پاي     

  . است سوم حركت فكري هير نيز اشاره شده
  
  اخلاقي قواعد حاكم بر استدلال -2-1

   استلزام و سازوارية رابط-2-1-1

عملـي    هير در سير تفكر اخلاقي خود، كاربست       دغدغة
 همـراه بـا حفـظ       هاي نظري در اخـلاق    هاي بحث يافته

يـن مهـم     وقتي ا  .)Hare,1963:6( است   آزادي انسان 
تــوانيم معضــلات اخلاقــي و  مــي، عمــل پوشــيدةجامــ

اختلافات خود را از طريق گفتگو بـه سـاماني مناسـب            
امــا هــيچ . برســانيم و از جنــگ و خــونريزي بپرهيــزيم

 صورت تحقق   ،هاي مشترك توسل به زمينه   گفتگويي بي 
 قواعـد   ة مشتركي به انداز   ةگيرد و هيچ زمين    به خود نمي  

ايـن   بنابر.  اساسي محكم استوار نيست     بر پايه و   ،عقلاني
ــه در   ــايي ك ــاد فض ــراي ايج ــي   ب ــتدلال اخلاق آن اس

اسـتنتاج   اسـتدلال و  دادن به قواعـد   تن،پذيرشودامكان
 مهم، از مجموع اين قواعـد       ةدو قاعد . گريز ناپذير است  

 .واري منطقي اسـت    ساز  قاعدة  استلزام و   قاعدة عقلاني،
اي را  ي وقتـي مـا عقيـده      استلزام منطق ـ بر اساس قاعدة    

 اگر بـا پـذيرش      .ند باشيم ببه لوازم آن پاي   بايد   ،پذيرفتيم
اي از لوازم آن استنكاف ورزيم، منطقـي بـودن آن         عقيده

در احكام اخلاقي هـم اگـر شخصـي         . ايمرا نقض كرده  
 بـه   منطقـاً ،پذيرفت حكم اخلاقي خاصي را انجام دهـد  

بـر  . )165 :1385گنسـلر،  (انجام آن متعهد شـده اسـت    
 منطقي، احكام اخلاقي كه فاعـل       سازوارياساس قاعدة   

زيرا اين امـر    . كند نبايد متناقض باشند     اخلاقي صادر مي  
شـود و پــذيرش آن   منجـر بـه ناسـازگاري درونــي مـي    

  .موجه و غير معقول است نا
در اخـلاق   امكان استدلال در  ساز و كار هير براي اثبات     

  :توار است بر مقدماتي چند اساين مرحله،
ــر رابطــ، اســاس اســتدلال-1  اســتلزام و ســازواري ة ب

  .است  استوار- عدم تناقض-منطقي
 اسـتلزام و سـازواري      ة رابط ـ ،هاي خبري ميان گزاره  -2

 استدلال در علـوم     ، به همين دليل    و منطقي برقرار است  
 :1383هيـر،   (پـذير اسـت     ها امكان مشتمل بر اين گزاره   

66(.  
 نيــز روابــط منطقــي اســتلزام و  ميــان احكــام امــري-3

  .)66 :1383، همو(سازواري برقرار است 
 منطق حاكم بر احكام امري بر احكـام اخلاقـي نيـز             -4

بنـابراين   و   )Hare,1963:51( ساري و جـاري اسـت     
  .پذير استاستدلال در اخلاق امكان

ــراي روشــن شــدن نحــوة اســتدلال هيــر لازم اســت   ب
  .ه شودمقدمات آن با توضيح بيشتري همرا

 معقـول نشـان دادن      ه تنهـا را   نكهگرايش به اي   :1 ةمقدم
، اثبات حاكم بودن قواعد منطقـي اسـتلزام و          يك نظريه 

 ةسازواري درآن نظريه است، گرايشـي غالـب در فلسـف      
اين گرايش به اجمال بـر محـدوديت        . علم جديد است  

 آغشـته بـودن      و انگاري علم قلمرو معرفت بشري، ابزار   
 تأكيد  هاي ناظر  فرضات علمي به پيش   يفرضيات و نظر  

 تنهـا راه    از اين منظـر،   ). 310-350: 1362باربور،  (دارد  
 ـ       علمـي، اثبـات سـازواري       ةاثبات معقوليـت يـك نظري

 نيـز   هيـر .  استلزامي بين اجـزاءآن اسـت      ةمنطقي و رابط  
 در علـم اخـلاق      استدلال تحت تأثير اين جريان فكري،    

قي استلزام و سازواري    را به دليل حاكم بودن روابط منط      
پـــذير دانســـته اســـت بـــر احكـــام اخلاقـــي امكـــان

)Hare,1963:5(.  
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 محكـوم قواعـد منطقـي       ،هـاي خبـري   جملـه  :2 ةمقدم
هيـر بـا توسـل بـه نقـش و        . استلزام و سازواري هستند   

 بررسـي روابـط     بـا ها در احكـام خبـري و        كاركرد واژه 
 ـها، به اثبات اين مطلب مـي حاكم بر اين جمله  ردازد و پ

انـد  معتقد است احكام توصيفي محكوم قواعـد منطقـي        
  .)57 :1383هير، (

هـاي خبـري و     هاي گـزاره  هير با بيان شباهت    :3 ةمقدم
گونـه كـه ميـان    گيرد كه همـان جملات امري، نتيجه مي   

و سـازواري برقـرار       اسـتلزام    ةهاي خبـري رابط ـ   گزاره
بطـي حـاكم    هاي امري نيـز چنـين روا      گزارهميان   ،است
  و اشاري  (Phrastic)او با تفكيك بخش حكايي     .است

 (Nevdtic) هاي امري و خبري، بر آن است كه         جمله
هــاي امــري و خبــري در بخــش  وجــه مشــترك جملــه

 وجود بعضي مشـتركات      هير هر چند . هاستحكايي آن 
هــا و  فرمــانةيعنــي تأييــد صــادقان(در بخــش اشــاري 

د اما بر ايـن عقيـده اسـت كـه           كنرا انكار نمي  ) هاگزاره
 ـ   و فرمـان   هـا  تفاوت اساسي گـزاره     اشـاري   ةهـا در جنب

 ،هاي خبري و نيـز اوامـر      بخش حكايي گزاره  . هاستآن
بـراي مثـال بـا      . عالم واقع اسـت   ة  متضمن خبري دربار  

و امـر يـا    » بنديـد شـما در را مـي     « خبـري    ةتحليل گزار 
كـه هـر دو     تـوان نتيجـه گرفـت        مي ،»در را ببند  «فرمان  
افتد صحبت  اي كه در عالم خارج اتفاق مي       واقعه ةدربار
  :كنندمي

  .آري:  نزديكةبستن در از سوي شما در آيند
هيـر،   (لطفـاً :  نزديـك  ةبستن در از سوي شـما در آينـد        

1383 :60(.  
از هاي خبـري و امـري را        وه مشترك جمله  توان وج   مي

  :كردخلاصه چنين ديدگاه هير 
  .  هر دو بيانگر واقعيتي در آينده است بخش حكايي-1
  .هر دو بيانگر مطلبي بوده و معنا دارند-2
در هـر دو بـه كـار        » يـا «و  » اگـر  « منطقي مثل   ادات -3

  . روند وكاركردهايي مشابه يكديگر دارندمي
تواند رابطة    گونه كه ميان گزاره هاي خبري مي        همان -4

جمـلات  تناقض يا سازگاري وجود داشته باشـد، ميـان          
  .توان اين دو نوع رابطه را جستجو كرد امري نيز مي

هـا   در فرمـان   ،هاي منطقـي  و ديگر واژه  » همه «ة واژ -5
 مـورد اسـتفاده   هاروند كه در گزاره گونه به كار مي   همان

  .)57-66: 1383هير، : رك (گيرند قرار مي
هير با بررسي منطق حاكم بر جملات امـري           :4 ةمقدم

 و   هـاي امـري   هاي جملـه  و بيان شباهت   از يك طرف    
دهـد كـه منطـق     نشان مي،احكام اخلاقي از طرف ديگر  

حاكم بر جملات امري بر احكام اخلاقي نيـز سـاري و            
تواننـد بـه عنـوان      جاري اسـت و بـه همـين دليـل مـي           

. مقدمات يك استدلال عقلاني مورد استفاده قرار گيرنـد        
امـري را بهتـرين   هـاي   جملـه ةمطالع ـاز همين رو، وي    

  .داند اخلاق ميةمدخل براي تحقيق در فلسف
گر، او با تقسيم كلي زبان به زبان توصيفي و زبان توصيه   

مـي  گـر قـرار       ذيل زبان توصيه    را احكام ارزشي و اوامر   
اگـر زبـان اخـلاق بـه جـنس زبـان            «: گويـد   دهد و مي  
 زبــان ة و مقابلــ گــر وابســته باشــد، بــا مقايســهتوصـيه 
 زبـان   ة بـا مقايس ـ     و سـپس    هـا و ساير زبان   گر  توصيه

توانيم ماهيت زبان   گر مي هاي توصيه اخلاق با ساير زبان   
  .)38 :1383هير، (اخلاق را درك كنيم

ــا  ــه ام ــارة اينك ــي   درب ــام اخلاق ــرا احك ــر   چ و اوام
 دليل اصلي هير اين است      ند،گر زبان توصيه  ةزيرمجموع
عمـل  ة  كام اخلاقي، دربـار   ي امري، مانند اح   هاكه جمله 

از نظـر او احكـام       )57: 1383هيـر،   : رك( انسان هستند 
ارزشي اگر بخواهند راهنماي عمـل باشـند، دسـت كـم            

و  ) 146 :1380وارنـوك،   ( اند  مستلزم يك حكم امري     
هــايي بــه پاســخ  هــر دوســت كــهرواز همــيندرســت 

 .)Hare,1963:55( هــاي عملــي هســتنددرخواســت
گويند چـه كـاري انجـام دهـيم و          ه ما مي  احكام امري ب  
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  . نيز همين ويژگي را دارنداخلاقيجملات 
احكـام اخلاقـي ايـن     دومين شباهت جمـلات امـري و  
اي هستند و چـون بـين       است كه هر دو احكامي توصيه     

ــط منطقــي وجــود دارد هاحكــام توصــي ــي ،اي رواب  يعن
ــم  ــذيرش حك ــه     پ ــق آن ب ــر طب ــردن ب ــل نك  و عم

 بين احكام اخلاقـي هـم چنـين       ،انجامدگويي مي تناقض
 همـين ويژگـي اسـت كـه         وجـود . اي وجود دارد  رابطه

 پـــذير ســـاخته اســـتاســـتدلال اخلاقـــي را امكـــان
)Hare,1963:5(. اين وجـه مشـترك را ناشـي از      هير 

ــك رابطـ ـ ــان آن  ةي ــي مي ــي ذات ــي  منطق ــا م ــد ه دان
  .)43: 1362وارنوك،(

 در ويژگـي    ،سومين شـباهت احكـام اخلاقـي  و اوامـر          
وقتي كسـي حكمـي   . نهفته است » بايد«منطقي حاكم بر    

كنـد، تـوان انجـام كـار در     صـادر مـي   » بايد«دربردارندة  
گويـد جمـلات    هير مي . مخاطب را در نظر گرفته است     

 يعني وقتي كسـي امـري       . دارند  را   ويژگي  اين امري هم 
 امكان انجـام آن را در نظـر گرفتـه اسـت       ،كندصادر مي 

)Hare,1963:51(.  
استلزام منطقي در جملات امـري نـوعي        اينكه  سرانجام  

 كنددهد ايجاد مي  تعهد براي كسي كه كاري را انجام مي       
. عين همين ويژگي در احكام اخلاقي هم وجـود دارد         و  
)Hare,1963:51(.  گيرد كـه بـه دليـل        نتيجه مي   هير

عـدم  (واري   حاكم بودن قوانين منطقي اسـتلزام و سـاز        
پذير  بين احكام اخلاقي، استدلال اخلاقي امكان      )تناقض
   .است

هـاي ميـان     روش هير اين است كه پس از بيان شـباهت         
اوامر و احكام اخلاقي، منطق حاكم بر جملات امري را          

نظـر    دانـد امـا بـه       بر احكام اخلاقي ساري و جاري مـي       
رسد وي تحت تأثير كارناپ كه در آغاز مقالـه و در              مي

ي و امكان اسـتدلال اخلاقـي بـه آن          گراي  بحث احساس 
اشاره شد، بيش از حد بر شباهت بـين اوامـر و احكـام              

هـا غافـل مانـده        هاي آن   اخلاقي تأكيد كرده و از تفاوت     
البته هير در سـير دوم حركـت فكـري خـود، بـه           . است

تفاوت مهم اوامر و احكام اخلاقي يعني تعمـيم پـذيري      
طقـي ميـان    احكام اخلاقي اشـاره كـرده و سـازگاري من         

احكام اخلاقي را  از طريق ديگري نيـز ممكـن دانسـته             
  .پردازيم است؛ موضوعي كه هم اكنون به آن مي

  پذيري تعميمة قاعد-2-1-2

ــه بــه ،»آزادي و عقــل«كتــاب هيــر در  توضــيح و توجي
ــيم   ــل تعم ــق اص ــلاق از طري ــتدلال در اخ ــذيري اس پ

 را   هدف از تـأليف آن     ،كتاباو در مدخل اين   . پردازد  مي
 مسـائل   ةوكارهايي براي بهتر انديشيدن دربار     ايجاد ساز 

 مسـائل عملـي     ارائة طريقـي بـراي حـل      اخلاقي  و نيز     
 قـدرت   ةخواهد تـا هم ـ   و از خواننده مي    دانداخلاق مي 

فكــري و تخيــل و احســاس خــود را در حــل مســائل  
. كند بـه كـار گيـرد      اخلاقي، به روشي كه او پيشنهاد مي      

(Hare,1963: V & 1-6)  
  هاي كلي احكام اخلاقي ويژگي-2-1-2-1

 ةترين حقايق دربار   زير حاوي مهم   ةاز نظر هير سه آموز    
  :احكام اخلاقي است

ــيه  -1 ــام توصـ ــوعي از احكـ ــي نـ ــام اخلاقـ اي احكـ
(Prescriptive)هستند .  

اي  وجه تمايز احكام اخلاقي از ساير احكام توصـيه         -2
ــيم   ــر، تعم ــي اوام ــذيري يعن  (Universalisable)پ

  .هاستآن
 احكـام اخلاقـي      و از جملـه    اي احكام توصـيه   ميان -3

  .)Hare,1963:5(روابط منطقي  وجود دارد 
به تفصـيل    ، زبان اخلاق   كتاب دررا   اول و سوم     ةآموزهير  

نگـارش  از  او   و هـدف     دادهمورد بحـث و بررسـي قـرار         
  او. دوم اسـت ةتوضيح آموز ، تبيين و»آزادي و عقل « كتاب

ستدلال اخلاقي را در گرو امكـان تعمـيم پـذيري احكـام             ا
پـذيري   تعمـيم  يم اگـر بتـوان     و معتقد است   دانداخلاقي مي 
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،  عقلانيـت احكـام اخلاقـي         تبيين كنـيم   احكام اخلاقي را  
  .)Hare,1963: 1-6: رك(شود  ميتضمين 

  دربردارندة محتـواي   احكام اخلاقي ها و     واژه -2-1-2-2

  نيز هستندتوصيفي 

پـذيري احكـام     اثبات تعميم  ةترين مرحل تين و مهم  نخس
ــين   ــي، تبيـ ــواياخلاقـ ــيفي محتـ ــت آن توصـ . هاسـ

بيـان    ابـراز و    وسـيلة  گرايان احكام اخلاقـي را    احساس
ــراي آن داننــد و  فــردي مــياحساســات ــواي  ب  هــا محت

 اما هير معتقـد اسـت احكـام         گيرند   درنظر نمي   يتوصيف
؛  نيز هستند  وصيفي ت دربردارندة محتواي ارزشي اخلاقي   
در هـا را      معنـاي آن   ة توصيفي هم ـ  محتوايهر چند اين    

گونه كه در آغـاز اشـاره شـد، از        البته همان  .گيرد  بر نمي 
معتقد بود كه احكام    نيز   استيونسون   گرايان  ميان احساس 

معنـي  «آن را     وي اخلاقي واجـد عنصـري هسـتند كـه        
  . است  ناميده(Descriptive meaning)» توصيفي

هـاي   توصيفي داشـتن گـزاره     محتوايت از معناي    نخس
پذيرد كـه بـراي تعيـين       هير مي . كنيمتوصيفي شروع مي  

هــاي توصــيفي و نيــز احكــام  و ســقم گــزاره صــحت
اخلاقي، قواعدي وجود دارد اما ايـن قواعـد در هـر دو             

فـرض وجـود قواعـد      به اعتقاد او    . مورد يكسان نيست  
هاي توصـيفي   اره براي تعيين صحت و سقم گز       يكسان

 اخلاق  ةترين اشتباهات فلاسف  احكام اخلاقي، از رايج    و
  .)Hare,1963: 7(است 
 چگونه اين قواعد معنايي يعني مـلاك         در باب اينكه   اما

  تـأثير  با ، هير كنيمهاي مختلف را كشف مي    صدق گزاره 
 تحليل زباني، براي يافتن اين مـلاك        ة فلاسف پذيرفتن از 

هــاي  هــاي حــاوي واژه گــزارهســيبــه مقايســه  و برر
هـاي  توجه به كاركرد   باپردازد و      مي اخلاقي و   توصيفي

 قواعـد معنـايي     كنـد تـا      تلاش مـي   ها،مختلف اين واژه  
 ةمـثلا بـراي تعيـين قاعـد    . نـد هـا را پيـدا ك  حاكم بر آن  

 ، توصيفي اسـت   اي  هكه واژ » قرمز «ةمعنايي حاكم بر واژ   

اگر كسـي  «. مكن است راه م  مراجعه به عالم خارج، تنها    
بنامد، به شرط اين كه آن شئ در        » آبي«را  » قرمزي«شئ  

ــايي مشــكلي معــرض ديــد او باشــد  و وي از نظــر بين
 مطمئن باشيم آگاهانه يا ناآگاهانه بـه         نيز  و نداشته باشد 

توانيم نتيجـه بگيـريم     چنين كاري اقدام نكرده است، مي     
  .)Hare,1963:9( »داندرا نمي» قرمزي«او معني 

  و بـه آسـاني    با مراجعـه بـه عـالم خـارج         داين موار  در
معنـاي يـك واژه يـا        نسـبت بـه      توان به ناداني فـرد    مي

امــور احتمــالي   وواژه توســط او كــاربرد نادرســت آن 
 ،»آن« اي مانند اما در مورد واژه   .  حاصل كرد  يقينديگر،  

  .كار به همين سادگي نيست زيرا معناي توصيفي ندارد
ي توصـيف محتواي   احكام توصيفي، به دليل      بودنيرپذتعميم
پذيري يك حكـم،     شرط تعميم  ،به عبارت ديگر  . هاستآن

اگـر كسـي بگويـد شـيئي        .  توصيفي اسـت   محتوايداشتن  
  را  به اين نظريه متعهد شده است كه هر چيزي         ،قرمز است 
  شبيه اين(relevant respects)ط هاي مربوكه در جنبه

 و انكـار   قرمز ناميدن چيـزي «زيرا . مد بناشيء است، قرمز  
هاي مربـوط شـبيه     قرمز بودن چيزهاي ديگري كه در جنبه      

»  قرمـز اسـت    ة واژ نوعي كاربرد نادرست  اين شيء هستند،    
)Hare,1963:10( .        هير مدعي است كه احكـام اخلاقـي

نيـز بــار توصــيفي دارنـد؛ بــا ايــن تفـاوت كــه در احكــام    
گيـرد امـا   ها را در برمينتوصيفي، بار توصيفي كل معناي آ  

ــاي آن،در احكــام اخلاقــي هــا را تشــكيل  بخشــي از معن
  .دهدمي

هـا و احكـام     هير براي اثبات بار توصـيفي داشـتن واژه        
هـاي ارزشـي و غيـر       را در بافـت   » خوب «ةاخلاقي، واژ 

الف ماشين   «ةبه عنوان مثال جمل   . كندارزشي تحليل مي  
را در  » ين خوبي اسـت   الف ماش  «ةو جمل » قرمزي است 

هـاي  ها و نيز تفـاوت    هير با بيان شباهت   . گيريمنظر مي 
 داراي معنـي    ،»خـوب «گيرد كـه    اين دو جمله نتيجه مي    
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 بخشي از معناي آن است نـه        اين معنا توصيفي است اما    
  . معناي آنةگويد، همگرايي ميگونه كه طبيعتآن

 آن هـا    ز است كه هـر يـك ا        دو جمله  اولين شباهت اين  
 :1383هيـر،   (توانند براي تبادل اطلاعات به كار روند        مي
ــه . )185 ــن دو جمل ــنيدن اي ــا ش ــا ب ــايي را درك   م معن
الـف قرمـز    « ثابـت شـد       به همين دليل اگر بعداً     ؛كنيممي

بـريم كـه نـوعي      پي مي » الف خوب نيست  «و يا   » نيست
در هــر دو مــورد، . فريــب يــا خطــا در كــار بــوده اســت

ء ناميـدن شـي   » خـوب «هايي براي قرمز ناميدن يـا       ملاك
 ملاكـي وجـود   ،براي قرمز ناميدن يـك شـئ   . وجود دارد 

بر آن شـيء  » قرمزي« اطلاق نباشددارد، كه اگر آن ملاك   
سومين وجـه   «. »خوب «ةبار طور در صحيح نيست؛ همين  

هـم  «:  كه استاين» ماشين خوب«و  » ماشين قرمز «تشابه  
توانند از حيث دقت يـا تسـامح        يم» قرمز«و هم   » خوب«
تواننـد انتقـال دهنـد،    دهند يـا مـي  خبري كه انتقال مي   ر  د

 اخــتلاف .)187-8 :1383هيــر، (» نوســان داشــته باشــند
ناشـي از همـين   ، كه در اين موارد وجود دارد     نيز هايينظر

 مفـاهيمي   دستهاز آن» قرمز «ةاست زيرا مفهوم واژ ويژگي
ممكـن اسـت كسـي      . دننداراست كه مرزهاي مشخصي     

او مخالفـت      با باره  در اين چيزي را قرمز بنامد و ديگري       
. هم وضع به همـين منـوال اسـت        » خوبي« در مورد    .كند

ابهامي كه در معنـي   نيز شود كه اين ابهام و   مي هير يادآور 
وجود دارد، ناشي از ابهـام      » خوب«هاي ارزشي مانند    واژه

  بـه دليـل    .  گريزي نيست  در ساختار زبان است كه از آن      
گيـرد،  وجود ايـن شـباهت هاسـت كـه هيـر نتيجـه مـي              

نيـز داراي بـار توصـيفي       » خوب«نظير  » ارزشي«هاي  واژه
 در  پذيري احكام اخلاقي  امكان تعميم از نظر هير،    . هستند
عـين  . هاسـت    آن  توصـيفي داشـتن    محتـواي  تبيـين    گرو

روش مـن در    «: عبارت هير در اين خصوص چنين است      
پذيري احكام ارزشي به سـادگي ايـن         تعميم ةتوضيح جنب 

احكام ارزشـي و توصـيفي هـر دو حامـل معنـاي             : است

بنابراين بسيار مهم است كه اين جنبـه از       . توصيفي هستند 
» قرمـز «ئ را   ياگر ش .  توضيح دهم  احكام توصيفي را دقيقاً   

ام كه هر چيزي كه مثل اين شـئ باشـد           بنامم، متعهد شده  
بنـامم، متعهـد   » خـوب «اگـر چيـزي را      بنامم و  »قرمز«را  
امـا در   . بنـامم » خـوب «شوم كه هر چيـز شـبيه آن را          مي

ناميـدن چيـزي مبتنـي      » قرمز«حالي كه دليل من در مورد       
 دليل من   ،)مراجعه به عالم خارج   (بر قواعد خاصي است     

» تــر اســت بســيار پيچيــدهآنناميــدن » خــوب«در مــورد 
)Hare,1963: 14-16(.  
تـوان بـراي اثبـات        نظر هير، دليل مهم ديگري كه مي      از  

اين است كه    آورد   »خوب «ةواژمعناي توصيفي داشتن      
كنـد ولـي    يك شئ تغييـر مـي     » خوبي«گاهي معيارهاي   
يعني معناي  . چنان ثابت است  هم» خوب«معناي ارزشي   
محتـواي   امـا    مـي شـود   عـوض   » خوب «ةتوصيفي واژ 

هيــر . ن پابرجاســتچنــا هــم،آن) تحســيني(اي توصــيه
 مشـروط بـه     ،شود امكان اصـلاح در اخـلاق      يادآور مي 

كـار مصـلحان اخلاقـي ايـن        .وجود همين ويژگي است   
اصـلاح امـور،    و  شـدن اوضـاع      »خوب«است كه براي    

 در. كننـد وضـع مـي   » خـوب «معيارهاي جديدي بـراي     
 شـود امـا  حفـظ مـي  » خـوب  « واژة، معناي ارزشي نجااي

كنـد  يين معيار جديد تغييـر مـي      معناي توصيفي آن، باتع   
  ).94: 1383، رهي(

پـذيري    هير براي تبيين نسـبت ميـان اعتقـاد بـه تعمـيم            
هـا،    اي آن   احكام اخلاقي با معناي توصـيفي يـا توصـيه         

  :كند چهار نظريه را مطرح مي
ــه اي كــه معتقــد اســت گفتارهــاي اخلاقــي،  ) 1( نظري

ع و موجه پذيرند و بنابراين عقلاً قابل دفا      احكامي تعميم 
  .هستند

ــيه اي  ) 2( ــي را توص ــاي اخلاق ــه گفتاره ــه اي ك نظري
  .داند مي
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نظريه اي كه گفتارهاي اخلاقي را احكـامي خبـري          ) 3(
هــا از  كنــد و معتقــد اســت كــل معنــاي آن قلمــداد مــي

  .محتوايي توصيفي تشكيل يافته است
نظريه اي كه معتقد است در معناي احكام اخلاقـي،     ) 4(

في وجود دارد اما  محتواي توصيفي       عناصري غير توصي  
  .نيز دارند
گرايانه است كه هيـر بيشـتر          همان ديدگاه توصيف   3نظرية  

بـه اعتقـاد او هرچنـد       . گرايانة آن توجه دارد     به نوع طبيعت  
اين نظريـه، عقلانيـت احكـام اخلاقـي را از طريـق ارائـة               

كنـد امـا      شواهدي بر واقعي بودن ديدگاه خويش تأمين مي       
ان در گزينش عمل را از او سلب مي كنـد و بـه              آزادي انس 

 بـا تأكيـد بـر       2در مقابل، نظريـة     . همين دليل مردود است   
آزادي آدمي در گزينش عمل خويش، شـرط لازم اخـلاق           

كند اما امكان استدلال اخلاقـي        يعني ارادة آزاد را تأمين مي     
از ديدگاه هير با رجوع بـه  . گيرد و توجيه عقلي را از آن مي      

توان ايـن نقيصـه را جبـران          ، مي 1زگاري و نظرية    اصل سا 
  2 و 1 كـه تركيبـي از نظريـة         4او معتقد است نظريـه      . كرد

تواند هم آزادي عمل و هـم امكـان اسـتدلال در              است، مي 
سان، هير وظيفة فلسفة اخـلاق را         بدين. كند  اخلاق را تبيين  

   دانــــد  مــــي2 و 1دادن ســــازگاري نظريــــة  نشــــان 
(Hare, 1963: 17-18) .  

، يعني اينكه   3رسد ادعاي هير در مورد نظرية         به نظر مي  
گرايي و اعتقاد به اخباري بودن احكام اخلاقـي بـه             واقع

سلب آزادي انسان در گزينش عمـل منتهـي مـي شـود             
شك نيست كه انسان در مواجهـه بـا    . قابل مناقشه است  

عالم خارج و دريافت اطلاعات، به تجزيه و تحليـل آن           
هـا    د و امور زندگي خـود را بـر اسـاس آن           ها مي پرداز  

سامان مي دهد و عقل انسان يـا علائـق و اميـال او، در               
برخـي از   . ترجيحات و انتخابات او نقشي اساسي دارند      

اين ترجيحات، فردي و شخصي و برخي در نوع انسان          
ها از امور زيانبـار پرهيـز         مثلا همة انسان  . مشترك است 

هـاي    سـب بـا ويژگـي     كنند اگرچه ممكن اسـت متنا       مي
شخصيتي يا عقايد اساسي خود دربارة جهـان هسـتي و           
انسان، در زيانبار بودن يا نبودن يك امـر اخـتلاف نظـر             

برخلاف نظر هير، توجـه بـه واقعيـات در          . داشته باشند 
صدور احكام اخلاقي، نه تنهـا آزادي انسـان درگـزينش     

ها را بر اساسي محكم       كند بلكه آن    اخلاقي را سلب نمي   
  .كند استوار مي

ها  و احكـام اخلاقـي و         مهم ترين نقش واژه    -2-1-2-3

  ها قاعدة معنايي حاكم بر آن

هـاي     واژه  توصـيفي داشـتن    محتـواي هير پس از اثبات     
بيان كاركرد مشترك احكام اخلاقي و احكـام          و اخلاقي

احكـام اخلاقـي هماننـد      « گيـرد كـه     توصيفي نتيجه مي  
امـا عنصـر مهـم احكـام         »پذيرنـد احكام توصيفي تعميم  

محتـواي  اخلاقي كه احكام توصـيفي فاقـد آن هسـتند،           
ها و احكام     اساسي ترين  نقش واژه    . هاستاي آن  توصيه

هير، (هاست    بودن آن » تحسيني«يا  » اي  توصيه« اخلاقي،  
 كـه   شـود   باعث مـي   همين عنصر     وجود  و )157: 1383
هيـر   .بمانـد  عمل محفوظ    گزينشآزادي انسان در    حق  

دليل ايـن ويژگـي احكـام اخلاقـي را در تفـاوت ميـان          
قواعد معنايي حاكم بر احكام توصيفي و احكام اخلاقي         

 صـحت و  ة   معنايي تعيـين كننـد     ةقاعد. كند  جستجو مي 
سقم احكام توصيفي، مراجعه به عالم خـارج اسـت امـا          
در احكام اخلاقـي، اصـول اخلاقـي بنيـادين مشـخص            

 .)Hare,1963:30(  اين امر هستندةكنند

جاست كه هير نقش اصول را مـورد بحـث قـرار        در اين 
 مطـابق بـودن     ،زيرا شرط صدق احكام اخلاقي    . دهدمي

هر حكم اخلاقي تحت اصلي معنـا پيـدا   . با اصول است 
 و از     قواعد معنـايي قطعـي     ،در احكام توصيفي  . كندمي

 فاعل   و كنندپيش تعيين شده شرط صدق را تضمين مي       
يير آن قواعد نقشي نـدارد امـا در احكـام           تغ در ايجاد و  
 پـيش تعيـين شـده نيسـت و          معنـايي از   ة قاعد ،اخلاقي
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. تغييـر آن نقـش اساسـي دارد        اخلاقي در ايجاد و   فاعل  
» اسـاس اصـل    بـر «نيست بلكه   » روي اصل «انتخاب از   

 اصول اخلاقي حاكم بر رفتـار خـود را          ،خود فرد . است
. تنيس ـ بخواهي دل  تحكمي و،كند اما اين كار    مي تعيين

 مبتنـي بـر    بايـد   اخلاقـي  فاعلاصول اخلاقي و رفتاري     
  هر  كه  است  اين  اصل  و آن  باشديك اصل اساسي كلي     

 و   را صادر كند    واحدي  حكم بايد در شرايط مشابه     ،فرد
گرايـي هيـر يعنـي اصـل         اين همان اصل زريـن توصـيه      

  .احكام اخلاقي است» پذيري تعميم«
   منطقي استةري يك قاعد تعميم پذيةقاعد -2-1-2-4

 Logical)اي منطقي پذيري را نظريه تعميمةهير نظري

thesis)  لازمـة    كـه   ممن معتقـد  «: گويدنامد و مي  مي  
  است كـه    آنهاي اخلاقي   و ديگر واژه  » بايد «ةمعني واژ 

اي كلـي     ها خـود را نسـبت بـه قاعـده           هنگام كاربرد آن  
ايـن  .  اسـت  پذيرييم تعم ة   نظري هماناين  . متعهد ببينيم 

هر كس بايـد بـا      «اينكه   نظريه با نظريات اخلاقي نظير      
ها را بـر كـل رفتـارش حـاكم       پذيرش قواعدي كلي، آن   

هـا  كند يا هيچ كس نبايد به سود خـود اسـتثنايي بـر آن       
  .)Hare,1963:30(» بزند، فرق دارد

دهد كه اگر كسـي مطـابق يـك اصـل           هير توضيح مي    
نكرد مرتكب اشتباه نشده است زيـرا       كلي اخلاقي عمل    

 عمل بر طبق آن     ،ممكن است در شرايطي كه پيش آمده      
 اگر كسي بگويد من     در مقابل،  . باشد اصل صحيح نبوده  

  همـان  گونه عمل كنم امـا هـيچ كـس نبايـد در            بايد اين 
 را اشتباه به كـار      »بايد« ة واژ ،گونه عمل كند    اين  شرايط

هـم ايـن اسـت كـه     م. برده و مرتكب تناقض شده است 
  . ايـن دو حكـم او ناسـازگاري وجـود دارد      بدانيم ميـان  

 ـ    ملاك سازواري  بنابراين  تعمـيم پـذيري نيـز     ة بـر نظري
پـذير بـودن يـك      به عبـارت ديگـر تعمـيم      . حاكم است 

 سـازگار بـودن آن بـا احكـام ديگـر در             مسـتلزم حكم،  
پذيري به اين دليل مهم     تعميم ةنظري.  است شرايط مشابه 

منطقي اسـت كـه وقتـي شخصـي دو حكـم          ة  يك نظري 
خطـا كـرده      مرتكب تناقض شده و    ،ناسازگار صادر كند  

است؛ نه اينكه چون مطابق يك اصل عمل نكرده دچـار       
بنيـان   يعنـي اسـاس و    . حكم او باطل است    خطا شده و  

عقلانيت در اخلاق، سازگاري بين احكـامي اسـت كـه           
  .كندفرد صادر مي
مطـابق  . ي وجـود دارد   خاص» اصل اخلاقي «فرض كنيم   

 در شرايط مختلف دو نوع      نفرنظر هير، ممكن است دو      
حكم اخلاقي بر اساس آن اصل صادر كرده و بـر طبـق             

 اشـكال اساسـي   . آن عمل كنند و هر دو بر حـق باشـند          
 در شـرايط مشـابه      يك شخص،  كه   دهد   رخ مي  هنگامي

دو حكم اخلاقـي متفـاوت صـادر كنـد و تنهـا در ايـن         
او خطا كرده چـون مرتكـب تنـاقض         صورت  است كه     
از نظر هير،   . واري را نقض كرده است    شده و شرط ساز   

دهد كه از   پذيري چنان نيرويي به انسان مي      تعميم ةنظري
توان بدون ارتكاب تناقض هـر دو        ميان احكامي كه نمي   

  . را انجام داد، يكي را برگزيند
 ـ «: گويدبر همين اساس هير مي       من،كسـي  ةمطابق نظري

هاي ناهمسـان بـه طـرق مختلـف عمـل      كه در موقعيت  
ها از نظـر كيفـي يكسـان        كند، حتي اگر اين موقعيت    مي

آنچـه مطـابق    «بلكه  » باشند اشتباهي مرتكب نشده است    
 من ممنوع است اين است كـه فـردي در شـرايط             ةنظري
مشابه، احكام متفـاوتي صـادر كنـد و در             يا نسبتاً  كاملاً

» نــاقض منطقــي شــده اســت او دچــار ت،ايــن صــورت
)Hare,1963:32-33(. 

گويد پذيري هير نمي   تعميم ةبسيار واضح است كه قاعد    
و اصل يا اصول اخلاقي چنـدي وجـود دارد كـه كلـي              

. ها عمـل كنـد  عمومي هستند و هر كس بايد بر طبق آن       
 اين نظريه در پي اثبات آن است، ايـن اسـت            نچهبلكه آ 

خلاقي، اصـل سـازگاري     كه فرد بايد در صدور احكام ا      
 رعايت  ،يعني اساس آن  . بين احكام خود را رعايت كند     
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سازواري بين دو حكم اخلاقـي اسـت كـه فـرد صـادر              
ــل  مــــي ــه تبعيــــت از يــــك اصــ ــد نــ : رك(كنــ

Hare,1963:32(.  
  
  نقد و بررسي ديدگاه هير-3

از   هاي اخلاقي، بيش    هير بر نقش وكاركرد واژه     -3-1

  اندازه تأكيد كرده است
گرايانـه    د احسـاس گرايـان، هيـر در نگـرش عمـل           مانن

(Pragmatic)          به اخلاق و منحصـر دانسـتن كـاركرد 
ــه كــاركرد تحريكــي و توصــيه  ــان اخــلاق ب از  اي، زب

. هاي فلاسفة تحليل زباني بسيار سود برده اسـت          كاوش
هـاي    شـد، هيـر نقـش اساسـي واژه          گونه كه گفته      همان

ه اسـت در    اخلاقي را تحسين و توصيه در عمـل دانسـت         
كاوش هاي زبان شناسانه، خصوصاً در زمينـة          كه  صورتي

اي، نه  دهدكه كاركرد احساسي يا توصيه      مي  اخلاق نشان   
كاركرد انحصاري زبان اخلاق است و نه كاركرد عمـدة          

زيرا زبان، در قلمـرو اخـلاق كاركردهـاي متنـوعي           . آن
دارد كه منشأ آن، گوناگوني مقاصد و اهدافي اسـت كـه        

ها در اين قلمرو دارند و اين كاركردهـا نـه تنهـا             انسان  
بـدين  . قابل جمعند بلكه عملاً نيز با هم جمع مي شوند       

تـوان بـه عنـوان      اي را نمـي     ترتيب، هيچ كـاركرد يگانـه     
كاركرد منحصـر بـه فـرد زبـان اخـلاق قلمـداد كـرد و          
كاركردهاي ديگر را كـاركرد غيـر اخلاقـي بـه حسـاب             

وصيه، يكي از كاركردهـاي     البته شكي نيست كه ت    . آورد
مهم زبان اخـلاق اسـت امـا زبـان اخـلاق كاركردهـاي         
متنوع ديگري نيز دارد كه همراه با توصيه يـا بـدون آن             

ماننـد ارزيـابي افعـال گذشـته خـود و           . انجام مي شوند  
ــابي ويژگــي هــاي شخصــيتي ديگــران و  ديگــران، ارزي

 يك از آنهـا     ارزيابي فضائل و رذائل اخلاقي كه در هيچ         
هـا بـه عنـوان     مـا انسـان  « عـلاوه   به. كنيم ما توصيه نمي  

چون تحسـين و      عاملان اخلاق، با اين زبان كارهايي هم      

تقبــيح، توصــيه و ترغيــب، هــدايت و راهنمــايي، ابــراز 
ــار    ــران را، در كن ــرانگيختن آن در ديگ ــات و ب احساس

وارنــوك، (» توصــيف و از طريــق آن انجــام مــي دهــيم
اگر چه بررسـي زبـان اخـلاق و         بنابراين  ). 294: 1380

هايي كه آن را از سـاير زبـان هـا            كشف منطق و ويژگي   
امتياز مي بخشد، از اهميت بسزايي برخوردار است امـا          

هاي زبـاني، تنهـا بخشـي از تحقيقـات فلسـفة              پژوهش
اخلاق است و بنابراين در عين پذيرش محاسـن آن در           

 ـ     قلمرو فلسفة اخلاق، بايد بـه محـدوديت        ز هـاي آن ني
  . توجه كرد

پذيري احكام اخلاقي هير و امكـان         اصل تعميم -3-2

  استدلال اخلاقي 

اي   هير با قائل شدن نقشي توصيفي در كنار نقش توصيه         
ها و احكام اخلاقي و نيـز بـا توجـه بـه         و تحسيني واژه  

پذيري احكـام اخلاقـي، قـدم مهمـي بـراي             اصل تعميم 
ما به نظـر    گرايي برداشته است ا     گرفتن از احساس    فاصله
بارة  او در . آميز نبوده است      هاي او موفقيت    رسد تلاش   مي

  اصل زرين مكتب اخلاقي خـود بـا مشـكلات اساسـي           
روبروست زيرا اولاً براي تحقـق و اجـراي ايـن اصـل،             

امري ضروري است كه خـود      » شرايط مشابه «آگاهي از   
هاست و هير حداقل      مشروط به آگاهي از همة واقعيـت     

ار خود، نسبت به آن ترديدي اساسي پيـدا         در واپسين آث  
چنين بـراي   هم).  Hare, 1981: 88-91(كرده است 

صدور احكام اخلاقي در شرايط مشـابه، رعايـت اصـل           
ضروري اسـت امـا ايـن شـرط، شـرط      » طرف بودن  بي«

شرط مستلزم اين است كه همه را     آيا اين   .روشني نيست 
نـوع نگـاه    طور است، آيا ايـن        يكسان ببينيم؟ و اگر اين    

آيـا صـدور احكـام      ) 73: 1385گنسـلر،   (خوب است؟   
ــه   ــاطي ب ــي ارتب ــي «اخلاق ــدگاه اخلاق ــر و دي و » منظ

  هاي ارزشي افراد ندارد؟  فرض پيش

طرفـي در احكـام       ثانياً يكي از لوازم رعايـت اصـل بـي         



    15/   گرايي هير توصيه در  اخلاقيامكان استدلال 
  

و » كردن اسـت    خود را به جاي ديگري فرض     «اخلاقي،  
هـم قابـل    هير معتقد است با پرورش قوة تخيـل، ايـن م          

ــت  ــول اسـ ــان . حصـ ــا همـ ــور   امـ ــه تيلـ ــه كـ گونـ
(C.C.W.Taylor) چـون تـأثير    «: آور شده اسـت      ياد

هـاي    عمل بر ديگران بسيارگوناگون اسـت و از راه          يك  
اي  گونـه  توانـد بـه     كس نمـي    شود، هيچ   مختلف انجام مي  

ــرا    ــد زي ــل كن ــول خــود را در جــاي ديگــران تخي معق
غيـر ممكـن   هاي شخصيتي ديگران     ويژگي ]دقيق[تخيل
  ).Silverstein,1972: 448(» است
 آگاهي، عقايد،    چنين تخيل انسان، تحت تأثير مراتب       هم

هـا، امـري تشـكيكي و ذومراتـب           فـرض   باورها و پيش  
شده توسط     صادر    در اين صورت، وحدت احكام    . است

افراد مختلف امري غيرممكن است و نسبيت در اخلاق         
، گريـز ناپـذير     جويـد   كه هير به شدت از آن دوري مـي        

ممكن است تخيل انسان تحت تأثير نتيجه اي        . نمايد  مي
صـورت،   شود قرار بگيرد؛ در اين  حاصل مي   كه از عملي    

گيـرد و     حكم صادر شده رنگ خودخواهي به خود مـي        
 را از آثـار      ن  شـدن آ    كـه هيـركم رنـگ       اين چيزي اسـت   

كارگيري قوة تخيل در فرايند استدلال اخلاقي دانسـته     به
  ).Hare, 1963: 93 (بود
پذيري، هركس مختار است بر       براساس اصل تعميم  : ثالثاً

طبق اصول خود عمل كنـد؛ فقـط كـافي اسـت حاضـر              
ــد    ــل كن ــا عم ــه آن ه ــابه ب ــرايط مش ــد در ش در . باش

. صورت ملاكي براي داوري اخلاقـي وجـود نـدارد           اين
حال اگـر امكـان داوري و حكميـت ميـان آراي رقيـب        

استدلال اخلاقـي هـم مفيـد فايـده         وجود نداشته باشد،    
اي و اساساً فطـري   مگر اينكه به اصول پايه    . نخواهد بود 

و بديهي غيرقابل مناقشـه معتقـد باشـيم كـه در مبـاني              
هـا   شناسي و معرفت شناسي هير، جـايي بـراي آن     انسان

 قائـل   ، در حقيقت طبق اصل تعميم پذيري      .وجود ندارد 
ــافع ديگــران   ــراي من از طــرف شــدن ارزش بيشــتري ب

. جاسـت  ، انتظاري بـي   صادركنندة حكم اخلاقي  شخص  
نه تنها تصميم گيـري در مـورد عقايـد    «زيرا به نظر هير    

 ةاخلاقي به دست خود ماست بلكه تصميم گيري دربار        
چه چيزهايي را به عنوان دليل يا مبنـا بـراي           ه  هم ك   اين

موافقت يا مخالفت با نظري اخلاقي بپذيريم بـه دسـت           
 ـ         گ. ماست خود م ويي نه فقط در مورد نفـس ادلـه آزادي

 نيـز تصـميم     ادلـه  در مورد دليليت ايـن       بلكه آزاديم كه  
  ).61: 1362 وارنوك،(» بگيريم

آن   در مورد نقش اصول اخلاقي كـه در مـتن مقالـه بـه               
اشــاره شــد، ظــاهراً هيــر در وضــعيت متناقضــي قــرار  

اگر بخواهد كـاركرد عقلانـي احكـام و اوامـر           . گيرد  مي
تعمـيم  « را حفظ كند، بايد متوسل به اصل كلـي     اخلاقي
اصول اخلاقي شود اما بـراي تبيـين ايـن اصـل           » پذيري

كلي و شيوة تطبيق آن با شرايط خاص هر فرد، مجبـور            
  .است از اعتقاد به اصول كلي اخلاقي دست بر دارد

نتيجة اين رهيافت نسبتاً صوري به اصول اخلاقـي ايـن           
ر به تعميم اصل خـود    است كه اگر طرف مقابل ما حاض      

باشد، هير ناگزير خواهد بود استدلال اخلاقي را متوقف         
زيرا آن اصل يك اصـل، نـاب اخلاقـي اسـت كـه             . كند

آزادانه از سوي او انتخاب شـده اسـت و چيـزي بـراي              
براي مثال، طبق اصل تعميم پـذيري       . گفتن وجود ندارد  

كه معتقد به سقط جنين يا اعمال منافي عفـت            هير كسي 
ت دچار تناقض نشده است زيـرا بـر اسـاس فـرض             اس

تعميم پذيري كسي كـه معتقـد اسـت هميشـه بايـد در              
گونه عمل كند كه او عمل        شرايط مشخص مذكور همان   

طبق اين نظر،   . كرده، خطايي منطقي مرتكب نشده است     
انتخاب عامل اخلاقي نقشي اساسـي در صـدور احكـام        

نمـي توانـد    صورت هيچ استدلالي      اخلاقي دارد؛ در اين   
تام و قاطع باشد زيرا انتخاب ها ممكن اسـت متفـاوت            

همچنين ميدان عمل اخلاقيات، قابـل تحديـد و         . باشند
تعيين نيست زيرا براي انتخاب هايي كه بشـر مـي كنـد           
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اهميـت اخـلاق قابـل      . حد و مرزي نمي توان قائل شد      
بحث عقلاني نيست زيرا اخـلاق يـك شـخص همـان            

لق و حاكمانه، تصميمات وي     امري است كه به نحو مط     
  . را هدايت مي كند

به دليل وجود اين مشكلات است كه هير در واپسـين           
لحظات حيات فكري خود و در بحـث سـطوح تفكـر            
اخلاقي، يكي ديگر از وجوه تفكـر خـود را كـه تـأثير              

گـذارد وآن،     پوپر در آن نمايان اسـت بـه نمـايش مـي           
ن حـل   اذعان به محدوديت معرفت بشري و عدم امكا       

كنـد كـه        او تصـريح مـي    . همة معضلات اخلاقي است   
ها اسـت و        تفكر نقدي، مستلزم تن دادن به محدوديت      

اي جـز       هـا چـاره     براي فائق آمدن بر ايـن محـدوديت       
قـدر     مـن آن    «: گويـد   وي مـي  . توسل به حدس نداريم   

پرواز نيستم كه مدعي حل همـة مسـائل پيچيـده               بلند  
شـايد بتـوان   . )Hare, 1981: 89 & 117(» باشـم 

اي مفصل   رؤيايي كه هير قبل از مرگش در مقدمة مقاله
 بيـان   »نوشـت فلسـفي    نامة خـود   زندگي«تحت عنوان 

كرد، پايان خوبي براي نظام اخلاقي كسي دانسـت كـه     
به قصد حل همة معضلات اخلاقي قدم در ايـن وادي           

  : نهاده بود
 ـ              در گذشته « . دماي نـه چنـدان دور، خـواب عجيبـي دي

بسـيار  . ام    احساس كـردم بـه قلـة كـوهي صـعود كـرده            
ام يعني يافتن راهـي         خوشحال بودم كه به آرزوي ديرينه     

امـا در   . ام    براي پاسخ عقلاني به سؤالات اخلاقي رسيده      
كردم و به       همان حالي كه به اين موفقيت بزرگ فكر مي        

باليدم، با روشن شدن هوا خود را در محاصـرة              خود مي 
لاسفة كوچك و بزرگي يافتم كه آرزوهايي مشابه     قبور ف 

كردنـد بـه آن آرزوهـا        آرزوهاي من داشتند و فكـر مـي       
از اينجا دريافتم كه احساس موفقيت و امكان        . اند    رسيده

حل همة مسائل و معضلات در علم اخلاق، يك خيـال           
  .(Price, 2004:117)» واهي بوده است

  نتيجه

داشت او از كاركرد    مخالفت هير با شهودگرايي به بر      -1
كـه شـهودگرايان تـوان        در حـالي  . شـود   عقل مربوط مي  

واسطه يا شهود حقيقت را بـه عقـل           ادراك مستقيم و بي   
دهند، او عقل را نيـروي اسـتنتاج، اسـتلزام و             نسبت مي 

  .داند درك سازگاري و ناسازگاري مي
گرايـي بـر ايـن اسـاس شـكل            انتقاد هير به احساس   -2
ظريه، جايي براي استدلال و توجيه      گيرد كه در اين ن      مي

ماند، هرچند بـر نقـش آزادي         عقلي در اخلاق باقي نمي    
  .اراده فاعل تأكيد شده است

ــراي موجــه نشــان دادن احكــام   توصــيف -3 ــان ب گراي
كنند يعني بـه   اخلاقي، بر اساس ملاك مطابقت عمل مي   

به اعتقاد هير، اين    . پردازند  ارائة شواهدي از واقعيات مي    
تواند ماهيت اخلاق و آزادي فاعل اخلاقـي          اه نمي ديدگ  

را تبيين كند و بنابر اين براي استدلال در اخلاق بايد به            
ملاك سـازگاري رجـوع كنـيم واحكـام اخلاقـي را بـر            

  .پذيري مستدل نماييم اساس تعميم
دادن امكـان اسـتدلال در         ساز وكار هير بـراي نشـان       -4

ــان  ــل زب ــر تحلي  و مقايســة اخــلاق، در آغــاز بيشــتر ب
 اسـتخراج قواعـد     وخبري، امري و اخلاقـي      هاي    جمله

او ميـان جمـلات     . اسـتوار اسـت   ها  آن منطقي حاكم بر  
بينـد و تـلاش     هايي مـي    خبري، امري و اخلاقي شباهت    

هـا، امكـان اسـتدلال        كند با تأكيـد بـر ايـن شـباهت           مي
اخلاقي را تبيين كند ولي از ايجـاد انسـجام درونـي در             

هير در نيمـة دوم حركـت       .  وامانده است  ساز وكار خود  
كند با تأكيد بـر اشـتمال         فكري خود از طرفي تلاش مي     

جملات اخلاقي بـر معنـاي توصـيفي، امكـان اسـتدلال        
ــازد   ــه س ــي را موج ــا    . اخلاق ــه ب ــام مواجه ــا هنگ ام

گرايي، اساس گفتار اخلاقي را توصـيه معرفـي           توصيف
در ايـن   بنابراين در ساز وكـار هيـر        . كند نه توصيف    مي

  .قسمت نيز نوعي ناهمخواني وجود دارد
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 نتيجــة رهيافــت هيــر بــه اصــول اخلاقــي، توقــف  –5
كننده حاضـر بـه       استدلال اخلاقي است زيرا اگر مناقشه     

تعميم اصل خود باشد، حكميت و داوري ميان طـرفين          
صـورت اصـول      درايـن . پذير نخواهد بـود     گفتگو امكان 

بـه عـلاوه   . سـيد اخلاقي تماماً نسبي به نظـر خواهنـد ر     
براي تحقق اصل تعميم پذيري، آگاهي از شرايط واقعي         
ديگران ضروري است اما هير حـداقل در واپسـين آثـار        

كـرده   مكتوب خود، به عدم امكـان چنـين امـري اذعـان     
بنابر اين ساز وكـار او در تبيـين امكـان اسـتدلال        . است

اخلاقي بر اساس اصل تعميم پذيري، از اساس متزلـزل          
 .است
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